
 
 

 

هِ عَلَيْهِ  بِي عَبْدِ اَللَّ
َ
لامَ  عَنْ أ  :اَلسَّ

 ُِالَعَْالمُِ بزِمََانهِِ لاتَهْجُمُ عَلَيهِْ الَلَّوَابس 
 26 صفحه، 1 جلد، الکافي

 

 :العالیمدظله ایامام خامنه
وظائفی ها  انقلاتی،یا یییی هه اا تا تلا درس خواندن و تهذیب اخلاق و هوشییییار   ییی

 24/9/1398 هستند که دخت ان و پس ان این نسل تاید آنها را ه گز ف امو  نکنند.   

 نُمو  ای، علمی، بصیرتی و مهارتیپایگاه تزکیه
nomov.ir 
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 استبداد 

 
 

 مطلب  شناسنامه
 b-265 کد مطلب

 تصی تی/مباحث آموزشی/گام اول:اطلاعات  یا ی/ مقدماتی  ردا
 ا تبداد، مطلقه، حاکهیت، پدر الاري  ت چسب 

  توضیحات 
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 شهیر

و  ( 2()1)  گرانیو اختصاص دادن آن به خود، بدون مشارکت د  ی »انفراد در هر امر  ید« و به معناد»ب  شهیاز ر  استبداد
خود    یانفراد در رأ یبه معنا  «یکه » اسرتبداد در رأاسرت، ننان  3گرانیبه منع د  یتوجهیو ب  سرتادنیا  یتنها بر سرر کار

( در  السرلام هي)عل یعل  رمؤمنان،يتقابل از سرننان ام  نی. امشرور  اسرت  برابرو در لغت در  4گرانیبه نظر د یتوجهیو ب
ننهج  5.شودیم  استفاده زيالبلاغه 

 یاسیس اصطلاح

از ر اسررت خودکامهک که    ی، حاکم (Despot)آقا و ارباب گرفته شررده اسررت. مسررتبد    یبه معنا  یونانی  شررهیاسررتبداد 
بر حکومت سلطهباشدیو حصر و فاقد کنترل م حدیقدرتش مطلق، ب قدر     زين  چيدلالت دارد که ه  ییجو . استبداد 

نمخودکامه را محدود و متوقف  و به صور     پردازدیاعمال زور به حفظ خود م با  یننانچه قدر  استبداد  سازدکیاش 
به   سرتيمورد قبول همگان ن  تشيعکه مشررو  یاقتدار  فياصرطلا  معمولا  در جهت توصر   نی. ادیآیجبار در م  یحکومت

انقلاب  ایو از استبداد دولت    رودیکار م احزاب سنن به م ای  یاستبداد   .دیآیم  انياستبداد 

  س يرئ   ارياخت  دیحکومت در    نکهیا  ایبزرگ باشررد و   ایکونک    یتيجمع  ایاز طرف فرد،    تيحاکم  نکهیاعم از ا  اسررتبداد
  ی حکومت اسررتبداد  ایبدان حکومت مطلقه    تابد،یباشررد، نون دخالت و نظار  مردم در حکومت را برنم هی قوه مجر

 .ندیگو یم

نظام و حکومت و تصرررف در حقو     کیدر    یگروه  ایبه سررلطه فرد    یاسرر يواژه در اصررطلا  سرر   نیادر تعریفی دیگر :  
بدون ترس از با(7()6)ردسررتانیمردم، بدون لحاظ قانون و نظر ز م8زخواسررتو  و از آن جهت نزد عرف    شررودیگفته 

 

 .162، ص1ج ن،البحری مجمع -1

 »بدد«  ،۳۳۹ص ،1ج العرب، لسان -2

 .1۷۸۸ص ،2ج نامه، لغت -3

 .۳۳۹ص ،1ج العرب، لسان -4

 .161حکمت  البلاغه، نهج -5

 .16۷- 166، ص1ج اسه،السيموسوعة -6

 .2ص ،یاسسي علوم  فرهنگ -7

 .۴1استبداد، ص عتطبي -8
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  ا یفرد   کیمسئولانه و نامشروع    ريبه توده مردم به جهت اِعمال قدر  غ  بيضرر و آس  دنيآن رس  امديناپسند است که پ
مقصررود از اسررتبداد   یبرخ دهد،یرخ م  انیفرمانروا  ی نوعا  از سررو  دهیپد  نیگروه محدود بر عموم اسررت و نون ا  کی

م   زورگو   یِ اسر يسر   یهاو واژه1  دانسرته  ان«یمطلق را »اسرتبداد فرمانروا  صرور به ... را معادل  و  «یی» تسرل  «، »تحکم
برا عنراوو از اسرررتبرداد  نرداآن برشرررمرده نرام برده، مقرابرل آنهرا را  کونرک  لان،يذل  ران،يهمچون: اسررر   ینیزدگران  شرررمردگران 

 2اند.ان قرار دادهآزادگان و زندگ  رتمندان،يغ

 

 یحکومت استبداد  یبقا شرط

ار م  ونانیرا در    اريتامم الاخت  ایمطلق العنان    حکام غالبا  به   زيکار آمدن آنها ن  یرو قی و طر  اندخواندهیو روم بوسرررتان جبم
امور اجتماع  نيشر يمنالفت برخاسرتن با حکومت پ باورند که    نیبر ا  یاسر يسر   –  یو سررنگون کردن آن اسرت. کارشرناسران 

قطع  یاآداب و سرررنن هر جرامعره   ک یر گرنره    نکرهیا  یعنیانرد.  آن جرامعره  یاسرررتبرداد  یو مؤثر حکومتهرا  یاز دشرررمنران 
برخلاف آداب و  یمکه بر آن حاکم اسرت گا  یادر جامعه  تواندینم یداشرته باشرد، ول  تی آمر تواندیم  یحکومت اسرتبداد

 توانیم  گرید  ن. به سنپردازدیم  ستميس  هيانقلاب عل ایکل جامعه به جنگ    یصورت  نيدر نن  را یسنن اجتماع برداردک ز
و عقب مانده باشرد و   یامکان دارد که آن جامعه سرنت  یدر صرورت  یاسرتبداد  ایحکومت مطلقه و    کیشردن    رفتهیگفت پذ

و   اسررت که کم  یحالت  نیبدهند و ا  تياهم  شررانیهاگرفتن سررنت  دهیخود کمتر از ناد یو مدن  یعيمردمش به حقو  طب
 3وجود داشت.  یامروز  شرفتهيپ  یدر کشورها  یتا قبل از رنسانس حت  شيب

 

 استبداد  انواع

پدرسالار   یبندميتقس  کیرا در    استبدادگروهی   اند.کرده  ميو استبداد خوب تقس  یبه استبداد 

که در    یااجتماع داردک به گونه  یرا بر همه کارکردها ینظار  همگان  کیکه    ی: حکومتیپدرسررالار   اسررتبداد •
ا بنواهرد م  نیهمره افراد،  کره هر زمران  را زنرده نگره دارد  از    یبرا   توانردیاحسررراس  بره اطراعرت  آنران  واداشرررتن 

  ا  يمراتب نظار  خود تا حد جزئ  ردنبه علت عدم امکان فرو آو  یخود، زور لازم را به کار بندد، ول   یفرمانها
 

 .۴1استبداد، ص عتطبي -1

 همان -2

 .۳6۷ – ۳6۸، ناپ اول، ص 1۳۷۷ ن، ی تهران، زر  نته،يفرهنگ فره ن،یالدشمس نته،يفره -3
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را آزاد م  یکرار و زنردگ افراد  انجرام از نظرار   یارير کره بسررر  کنردیم  قیو آنران را تشرررو   گرذاردیبره نرانرار  هرا را خود 
 1دهند.

از    یتعهد و تجاوز  چگونهيکه در آن تا آنجا که به حاکم مسرتبد بسرته اسرت، ه  یحکومت یخوب: به معن  اسرتبداد •
رتق و فتق    شرانیدر آن همه مصرال  مشرترم مردم بر ا یول  رد،يدر حق مردم صرور  نگ  یماموران دولت  ی سرو 

 2.شودیحل م  شانیبا مصال  مشترم آنان داشته است بر ا  یونديکه پ یو همه تأملات  شودیم

 

 استبداد در نگاه رهبری

هر کس، از نظر اسلام ممنوع است  استبداد  .به رای، با هر نامی و از سوی 

 (از فرماندهان سپاه  یجمع داریدر د انا يب 1۳۸1/۰6/2۴)

 

 

 بهره گيری از سایت پژوهه

 

 .۴5، ناپ اول، ص 1۳66 ،یتهران، سهرورد ،یاسيدانشنامه س وشکی دار ،یآشور  -1

 .52 -5۳، ناپ اول، 1۳۷۹ هان،يتهران، ک ،یعلوم اجتماع یقيدائرة المعارف تطب رضاکيعل مهر،انیشا -2


